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  ميمتعارض در پرتو قرآن كر يهاتيولا ليتحل
*يمحمدحسين اسكندر 29/8/96: تأييد 12/7/96: دريافت

    چكيده
 يزنـدگ  آنچنان كه در همـه مـوارد   ؛متنوع و پرمصداق است اريبس ميدر قرآن كر »تيولا«
 ـيجوامـع د ، ييو قضا ياقتصاد، ياسيسطوح س، يو اجتماع يخانوادگ، يفرد  ـو غ ين  ـيد ري ، ين
و بـه   دهـد ينشان م را خود حضور كيدموكرات و يكتاتوريد يهاميرژ يطاغوت و ياله يهانظام

 ـ، توجه واقع شـده  مورد نجايا در . لكن آنچه كهباشديم ميسگوناگون قابل تق ملاحظات  ميتقس
 كـه مـا   يافـه يوظ شدن نسبت آنهـا و به منظور روشن ،است تيولا مختلف قيمصاد ياسهيمقا

  .ميدار كي هر نسبت به
 ـولا«و » متقابل يهاتيولا«، »متعارض يهاتيولا«بر سه بخش ، هيزاو نياز ا تيولا  يهـا تي

 ـاقسام ولا حينوشته به توض نيا لكن در، است ميقابل تقس» همسو ايمتوافق  متعـارض   يهـا تي
 ،مـا دارنـد   يكـه در زنـدگ   يآثـار  حياز آنها و توض كيهر  اتيخصوص انياقدام شده تا ضمن ب

  .  مياشب شان بر كنارياز آثار مثبت آنها برخوردار و از آثار منف يمصالح زندگ نيأمدر ت ميبتوان

  واژگان كليدي
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  مقدمه
پـس   بويژه ؛بسيار پرآوازه است از اصطلاحات قرآني و در فرهنگ ديني ما» ولايت«

يـك بـا انگيـزه     دوست و دشـمن هـر   بر محور ولايت دينياسلامي  از پيروزي انقلاب
كنـد و يـا بـا    فشـاني مـي  آن جان حمايت از در آن برخاسته و خاص خود يا به دفاع از

گماشـته تـا حاميـان و    اتهامات واهي و تهـاجم فرهنگـي خـود بـه تخريـب آن همـت       
  خود پيشگيري كند.خطرافتادن منافع نامشروع طرفدارانش را پراكنده سازد و از به

چنانكـه   ؛كنـد مي تنوع پيدا مصداق خارجي و ،استناد به موجود ديگر ولايت تنها با
 ـ  در كليه جوامع جهاني و تاريخي در شكل حكومت صـور  ههاي الهي يـا اومانيسـتي و ب

صـاد و  تاق، حقـوق ، مختلف استبدادي يـا دموكراتيـك و در سـطوح مختلـف سياسـت     
  كند.قضاوت نمود پيدا مي

هاي مادي و معنـوي و ثمـرات   صاديق ولايت به لحاظ آثار مختلف و سود و زيانم
، تـا بـا دادن آگـاهي بـه انسـان      شودمي بندياقتصادي و قضايي دسته، رنگارنگ سياسي

 ـ هاي مناسبگيريدر ارتباط با تأسيسات اجتماعي و موضع ـ  گيري وي راقدرت تصميم
  بالا ببرد.

لكـن بررسـي   ، ولايـت قابـل ملاحظـه اسـت     بنـدي هگرچه هرگونه بررسي و دسـت 
تواند براي همه روشنگر و پرثمر باشد و زندگي ما را اي مصاديق آن در قرآن ميمقايسه

 آثـار مانـدگار   ،توجه به آثار متغير مادي با توانداز اساس دگرگون سازد. اين بررسي مي
، طحي تا آثار عميق روحـي آثار س آثار محدود فردي تا آثار گسترده اجتماعي و ،معنوي

در زندگي بمنظور تأمين بتوانيم اقسام ولايت را در مقايسه با هم براي ما آشكار سازد تا 
گيري ها و تصميممند شويم و با حركت در تاريكيها بهرهمصالح خود از اين روشنگري

تي و هـاي طـاغو  در دام ولايت، هاي آتش سقوط نكنيمدر حفره، هاي ناشناختهدر زمينه
  شيطاني گرفتار نشويم و در غل و زنجيرهايشان به بند نيفتيم.

  فرمايد: خداوند مي
دارد كنند؛ پيامبري كه... به كار نيكشان وا ميآنان كه رسول خدا را پيروي مي
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ها منعشان داند و از ناپاكيها را رواشان ميپاكيزه، داردو از كار بد بازشان مي
پـس آنـان كـه بـاورش      ،و زنجيرها از ايشان بردارد؛ موانع خير و غل كندمي

كردند و نصرت و حمايتش نمودند و از نوري كه بـا او نـازل شـده پيـروي     
  ).157): 7((اعراف رستگار خواهند شد ،كردند

انـدازد و  كـه يكـي مـا را بـه دام مـي      كنـد بيان مياين آيه داستان دو نوع ولايت را 
ركت و صعود به اعلي عليين نخواهيم بود و ديگـري  چنانكه قادر به ح ؛كندگير ميزمين

دارد و بنـدها از  ولايت الهي است كه براي آزادي و رستگاري ما موانع از پيش پا برمـي 
كند تا قدرت حركت و پرواز داشته با توكل و تبعيـت از اوليـاي   دست و پاي ما باز مي

  الهي آزاد و مستقل زندگي كنيم.
تا خود  دهدميداند كه انسان را در مسير فطرت قرار ميبخش ولايت الهي را آزادي

هـاي  و ولايـت  به صحنه نور درآيد و به اهداف الهي دست يـازد ، راه مستقيم را بپيمايد
كشند تا از حركت در مسـير  طاغوتي و شيطاني را عواملي دانسته كه انسان را به بند مي

  شان بكشانند.نور بازشان دارند و به سوي ظلمت
هاي متعارض را همراه با آثار زشت و زيبايشـان در  در اين مقاله برآنيم كه ولايتما 
به اين اميد كه خواننده با اخلاق سياسي مربوط به آن آشنا  ،مورد توجه قرار دهيم، قرآن
هاي خود در حركت بر صـراط مسـتقيم اسـتوار سـازد و در آزادي انسـان از      قدم، شود

  هاي طاغوت جديت كند.ولايتولايت شيطان و رهايي خلق از 
 و االله ولايـت  .1 قسم دو بر، عميق يك سطح كلي و درتوان مي هاي متعارض راولايت

انسـاني   نمود هاي متعارض درلكن ولايت، )119): 4((نساء ولايت شيطان تقسيم نمود .2
ولايـت  . 3 و ولايت كفّار .2 .. ولايت مؤمنان1يعني  ؛سه قسم ديگر اجتماعي بر و

  بود. خواهد پذيرتقسيم، طغيانگران ستمكاران و
با بعـض ديگـر در    يدر اين تقسيم اين است كه بعض» ولايت«خصوصيت مصاديق 
با كنار گذاشتن ديگري همراه خواهد  آنها يكي از اند و گزينشتعارض و غير قابل جمع

هـاي  ولايـت «وان كنند و ما بر اينها عنبود. چون آثار متضاد دارند و يكديگر را انكار مي
  .ايمرا اطلاق كرده» متعارض
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  هاي متعارضقرآن و ولايت
 ) قيـام بـه امـر   533، ص(راغب اصـفهاني  تولي امر، ي نصرتامعنهلغت ب ولايت در

 فقـه و  در اسـت و  آن مسـتتر  عمـل در  و تـدبير  كه توان و باشدآن مي تسلط بر شئ و
  ).572ص، م0201، ق1431، (مشكيني اصطلاح خاصي ندارد شريعت نيز

مطـرح شـده كـه     صورت كلي و بنيـادي هگاهي ب ،هاي متعارضولايت قرآن مجيد در
 ثير قرار دهد و گاهي ديگر نمودأتحت ت را اجتماعي ما زندگي فردي و همه ابعاد تواندمي

هـاي  ولايـت  گرفته است. قرآن از توجه قرار مورد، اجتماعي زندگي سياسي و ابعاد آن در
لحـاظ  هب اينجا در ما و دنكنمي انكار را بعض ديگري از آنها كه بعض هددمي متعارض خبر

    :كنيمتقسيم ميبه دوصورت  را آنها، شودمي بار آنها مختلفي كه بر آثار

  شناختيروان ابعاد هاي متعارض درولايت .1
تعـارض   گسـترده در  و صـورت بنيـادين  هب، ولايت االله ولايت شيطان با ،قرآن در
 ـ را اختياري ما رفتار زندگي و ابعاد همه است و  خداونـد  دهـد. مـي  قـرار  ثيرأتحت ت

دو مبـِينٌ وأَنْ     1أَلَم أَعهد إِلَيكُم يا بني آدم أَن لَّا تَعبدوا الشَّيطَانَ« فرمايد:مي إِنَّه لَكُم عـ
يمتَقسرَاطٌ مذَا صي هوندبعبادت و آيه نشانه تعارض دواين  .)61و 60 ):36((يس »اع 

نمـوده   كيدأولايت شيطان ت به دلالت التزام برتعارض ولايت االله با اطاعت است و دو
لكن در سوره نساء  ،باشدآن مي پيامد انعكاس ولايت و ،اطاعت عبادت و زيرا است؛

كـرده   كيـد أولايـت االله ت  تعارض ولايت شيطان با بر دلالت مطابقي نيز صراحت و با
اش گسـترده  معناي عـام و هولايت طاغوت ب، قرآن همچنين در .)119): 4((نساء است
ي   « فرمايد:چنانكه مي باشد؛ولايت االله مي تعارض با شناختي درروان بعد در اللـّه ولـ

        ؤُهĤ ذينَ كَفـَرُواْ أَوليـ ورِ والَّـ ات إِلـَى النُّـ نَ الظُّلُمـ اغُوت  الَّذينَ آمنُواْ يخـْرِجهم مـ م الطَّـ
اتنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمم مونَهخْرِجسياسـي و  اين آيه فقـط ابعـاد   در .)257 ):2((بقره »ي 

چنانكـه   ؛مادي انسان دارد ابعاد از تراي گستردهرهيدا ، بلكهنيست نظر اجتماعي مورد
 شوديفطرت م و قانون خدا از تجاوزگر هر و خدا معبودي جز شامل هر طاغوت نيز

، 3ج، 1373، (طبرسـي   2گيـرد مـي  فرا حاكمان جور را جباران و از اي وسيعتردائره و
  .)101ص
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  ولايت االله) الف
مؤمنان  و طرد هاي متعارض راولايت ترين مصداقي است كه ديگرولايت االله روشن

 بطـلان هـر   حقانيـت ولايـت الهـي و    قـرآن در  .كندبه شدت منع مي انتخاب آنها از را
  گويد:سخن مي ما با ت ديگرولاي

 فرمايد:اينكه مي مثل؛ انددانسته حق انحصاري خداوند ولايت را، آيات دسته از يك
 كـه نمـاز   كسـاني  انـد؛ كـه ايمـان آورده   هسـتند  كساني رسول و و فقط خدا ولي شما«

 در ) كه حـق ولايـت را  56و 55 ):5((مائده» دهندحال ركوع زكات مي در و خوانندمي
  كند.انكار مي او ديگري جز موجود هر از كرده و به خدا حصراصل من

  :اندبرهان آوردهسوره شوري  9به آيه خداوند  ولايت در انحصار بر دسته ديگر
اوسـت كـه   ، لكن تنها خدا ولي است اند؟ديگري برگزيده ياوليا خدا جز آيا

بـاهم   آن پـس آنچـه كـه در    .است هركاري قادر بر و كندزنده مي را هامرده
زمين اسـت   خالق آسمان و خدا خداست... تنها حكمش با، كنيداختلاف مي

 زيـاد  كـم يـا   تواندمي روزي همه را، داده اوست كه براي شما همسر قرار و
   3. .كند..

، بـدانيم كـه ولايـت    تـا  خدا اقامه كرده اسـت  ولايت در انحصار كه ادله متعددي بر
 ادعـاي واهـي آن را   بـا  كسـي بتوانـد   هر كه يستمبناي واقعي ن فاقد گزافه و ي ويادعا

  نشاند. مسند بر را خود و تصاحب كند
 آيـا  بگـو « انـد: استدلال كرده خدا غير ولايت از انكار كه بر هستندآياتي  ،دسته سوم

» نيسـتند؟...  خـود  دفع ضـرر  به جلب نفع و كه قادر ايدديگري برگزيده ياوليا خدا جز
حكايـت  ، انـد ديگـري برگزيـده   ياوليـا  خـدا  ن كه جـز حكايت آنا« ) و16 ):13((رعد

 »هـا لانـه عنكبـوت اسـت    بنيادترين خانـه لكن سست ،سازداي ميعنكبوتيست كه خانه
ريشـه تكـويني داشـته     كه ولايت بايد مبناي واقعي و نشان دهد ) تا41): 29((عنكبوت

  بود. حقيقت خواهد عاري از ي پوچ ويوگرنه ادعا باشد
  دهد:مي حقيقت خبر دو قرآن از اجمالاً

 كارهـاي خداونـد   انديشه در انسان عاقل با است و ذاتي خداوند ،ولايت تكويني .1
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 و آفرينـد مـي  را هاكهكشان ماه و و خورشيد دهدروزي مي، ميراندمي، كند(كه زنده مي
به حقيقت آن دسـت   تواندمي دهد)مي كيفر پاداش و را مكلفان و دارد به حركت وامي

بـه   را چهره واقعي ولايـت تكـويني خداونـد   ، به چشم سر، ولايت رؤيت آثار با و يابد
    چشم دل مشاهده كند.

؛ دارد ولايت تكـويني او  است كه ريشه در ذاتي خداوند . حق ولايت تشريعي نيز2
 ،رساندبه كمال مي و آفريندمي انسان را غير انسان و، ي كه قدرت مطلق داردييعني خدا

همه  عقلا اوست و امر امر فرستد؛براي هدايت مردم مي كتب آسماني را وپيامبران  همو
رَ أَلاَّ    « فرمـود:  گردن نهند كه خـود  به حق ولايت تشريعي او بايد إنِِ الْحكـْم إلاَِّ للـّه أمَـ

اهواْ إلاَِّ إِيدبَ40): 12((يوسف »تع(.   

  ولايت شيطان )ب
كننـده  لكن موجـودي گمـراه  ، رت اوستقد مقهور و مخلوق خداوندشيطان گرچه 

انسـان   از آنچـه خـدا   به راهي جـز  و سازدمنحرف مي خط مستقيم از انسان را است و
آيا با شما پيمان نبستم اي فرزنـدان آدم  «فرمايد: خداوند در قرآن مي .كشاندخواسته مي

ه راسـت  كه شيطان را اطاعت نكنيد او دشمن آشكار شما است و مرا بپرستيد كه اين را
اطاعـت شـيطان    بـا  گرچه اين آيه از تعارض اطاعت خـدا  .)61و 60): 36((يس» است

چنانكه قرآن بـر ايـن حقيقـت تأكيـد      ؛ولايت است پيامد ،لكن اطاعت ،گويدسخن مي
سلطه ، كنند سلطه نداردبه خدا توكل مي، شيطان بر آنان كه ايمان آورده«گويد: كرده مي

 ):16((نحل» اندرا به ولايت گزيده و به خدا شرك ورزيده او فقط بر كساني است كه او
 نآ مگـر  ،بندگان من تسلطي نيسـت  بر راو ت« گويد:به شيطان مي خداوند ) و100و 99

 بنـدگي خـدا   يعنـي چـون از  ؛ )42 ):15((حجـر  »پيروي كنـد  گمراهان كه تو را كس از
  رفت. سلطه شيطان خواهد زير، خارج شود

  تولي   ولايت و
تحقـق جريانـات    كه منشأ گويدسخن مي» تولي« و» ولايت« مقوله دو وق ازآيات ف
واقعي است  ولايت يك امر شد. اجتماعي خواهد هاي سياسي وتشكل گروه مختلف و
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 انتخاب ولايت است كه همـاهنگي بـا   و لكن تولي ادعا، تكويني دارد مبناي حقيقي و و
  شود.آن تضمين نمي واقعيت در
طريق  توان ازمي ولي ،ولايت واقعي است شيطان فاقد و عي داردولايت واق خداوند

اين يك نكته  و نشاند مسند بر و قدرت داد را به عنوان ولي او يعني گزينش او ؛»تولي«
گيـري  شـكل  سـطح جهـان منشـأ    طـول تـاريخ و   كلام سياسي است كـه در  كليدي در

درباره  خداوند، روازاين. تجامعه اسلامي شده اس در باطل سياسي بويژه هاي حق وگروه
شيطان چنين رقـم خـورده    تقدير« فرمايد:ولايت واقعي است مي قدرت و شيطان كه فاقد
به سوي آتـش رهنمـون    گمراه و را شيطان او (من تولاه) ولايت گزينده ب را كه هركس او

ذينَ يتوَ  « فرمايد:) و مي4 ):22(حج(» سازد )؛ 100): 16(نحـل(  »لَّونـَه إنَِّما سلطْاَنهُ علـَى الَّـ
  ولايت برگزينند.ه ب را كه او ستا سلطه شيطان فقط بركساني

 و »االله اوليـاء « يـا  »حـزب الشـيطان  «و  »حـزب االله «تعابير  قرآن با يات متعددي درآ
ي خدا و رسول يكنند: گروه اول فرمانرواگروه اجتماعي اشاره مي به دو »الشيطان اولياء«

باشـند   شانپرهيزكارند و با دشمنان خدا گرچه خويشان نزديك اترس وخد، پذيرندرا مي
 ؛34): 8(انفـال ؛ 64تا  62): 10(يونس؛ 22 ):58(مجادله؛ 56): 5مائده(( كننددوستي نمي

در دام  و به ولايت گيرنـد  شيطان را ،گروه دوم .)19): 45(جاثيه ؛33تا  30): 41(فصلت
 ايمان ندارند و به خدا جنگندراه طاغوت مي در ،مانندمي نيك باز او از اقدام به كار

 ،اينگونـه آيـات   .)30و27): 7؛ اعراف(121): 6؛ انعام(76): 4؛ نساء(175): 3عمران(آل (
ديگـري   و به خـدا  كه يكي مستند هاي متعارضنداجتماعي ولايت انساني و نمود بيانگر
  پيروان شيطان است. به شيطان و مستند

من امتـرا فـي الـدين    « منين فرمود:ؤاميرالم .اندكيد كردهأارض تاين تع روايات نيز بر
 »سـنابك « .)393ص، 2ج، ق1407، (كلينـي  »تردد في الريب... و وطئته سنابك الشيطان

من كنـد از  ؤآنكه رد م ـ« فرمود: 7امام صادق ) وهمان( شيطان استي استيلا كنايه از
يت خدا بيرون شود و به ولايت يعني از ولا ؛خدا نيست و از حزب شيطان باشد ياوليا

  .)131-132، ص1ق، ج1371برقي، (» شيطان درآيد
خداونـد تقـدير    اخـلاق اسـت و   ضديت با شكني وقانون شيطان سمبل گمراهي و«
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شـيطان او را گمـراه و بـه سـوي عـذاب      ، ولي خود گيـرد  نموده كه هر كس شيطان را
  .)4): 22((حج» كنددردناك هدايتش مي

  ن آياتنكات كليدي اي
االله و اطاعت از او شرك به خداوند است كه تعارض با ولايت  ولايت شيطان در .1

، هركه ايمان داشته به خدا اعتماد كند، بر اين اساس .باشداطاعت از خدا ناسازگار مي با
، و هركه از خدا غافل شود از دايره نفوذ شيطان خارج شود و شيطان بر او تسلّطي ندارد

هركـه شـيطان بـراو    « و متقابلاً )36 ):43((زخرف گمارد تا همراه او باشدشيطاني را مي
  .)19): 58((مجادله» شيطان باشد برد و از حزبخدا را از ياد مي، مسلطّ شد

عادلانه و به سوي سـعادت و كمـال   ، زندگي اولياي خدا را قانونمند» االلهولايت « .2
شـكن و  قـانون ، لياي شيطان را طغيـانگر لكن ولايت شيطان او ،كندانساني هدايتشان مي

زيرا  تثبيت شد؛ شانگروهي راه يافتند و گروهي گمراهي«چنانكه فرمود:  كند؛گمراه مي
 »انـد شـده  كننـد كـه هـدايت   و گمـان مـي   به جاي خدا شياطين را به ولايت برگزيدنـد 

  ).30): 7((اعراف
» دهـد زشـت فرمـان مـي    به كـار  كند (بداند كه) شيطانهر كه شيطان را پيروي مي«
كنـد و از يـاد خـدا و نمـاز بازتـان      ايجـاد مـي   دشمني و كينه بين شما« .)21): 24((نور
  .)91): 5((مائده »داردمي

، (طيـب  كه ناشي ازهواي نفس است  4،را به ولايت گزيدن او يعني ؛. تولّي شيطان3
قـدرت   أنش ـهـواي نفـس م   زيرا ؛دارد پي در سلطه شيطان را ) و250ص ،10ج، 1378

 تسـلط  زمينه فرماندهي و دهداست و دوستدار شيطان كه زمام زندگي خود را به او مي
، انتخاب شيطان به ولايـت . )322ص، 8ج، ق1421، مكام شيرازيآورد (او را فراهم مي

آسـاني بتوانـد   سازد تا بـه كنندگان مسلطّ ميدهد و بر انتخاباو را قدرت فرماندهي مي
داشـت و بـين    يعني هر ولايتـي تبعيتـّي درپـي خواهـد     ؛دلخواه بكشاندآنان را به مسير 

دلالـت روشـن   ، آيات قرآن بر وجود اين رابطـه  .تلازم وجود دارد» ولايت«و » اطاعت«
 ).3): 39(زمر ؛3): 7((اعراف دارند
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  شناختيجامعه ابعاد هاي متعارض درولايت. 2
سياسـي   رفتـار  در و اعي دارنـد اجتم آثار، شناختيروان بعد هاي متعارض درولايت

  د.نكنمي پيدا هاي نظامي نمودبازتاب شكل مجادلات سياسي و هاي اجتماعي درگروه
سـطح اشـاره كـرده    هم يزمينه اوليا هاي متعارض درولايت آياتي بر در قرآن مجيد

» دهمني ستمكاران اوليا« يا )71): 9((توبه» همندي زنان مؤمن اوليا مردان و« فرمايد:مي
مجموع دلالت  اين آيات در ) و73): 8((انفال» همندي اوليا كفار« يا ) و19): 45((جاثيه

 و تعارض باهمند در» ستمكاران« و» كفار« و» مؤمنين«هاي اينكه ولايت بر التزامي دارند
 را اهداف خـاص خـود   و آرمانها، نظام، قانون، يك هر زيرا بيايند؛ هم كنار با توانندنمي
مؤمنـان  «: رمايـد فيم، رواين از. زندرقم مي خودي اي براي اعضارنوشت ويژهس و دارد
  .)144): 4(نساء ؛28): 3((آل عمران» ولايت گزيننده ب كافران را نبايد

 فرمايد:شده مي سطح تأكيدهم غيري اوليا تعارض ولايت در بر آيات ديگري نيز در
 ـ ي كـه در يهـا ويژگـي  مؤمنيني (بـا  رسول و و فقط خدا ولي شما« » هسـتند  آمـده)  هآي

) 141): 4((نساء» نداده است مؤمن ولايتي قرار بر براي كافر هرگز خداوند« ) يا55): 5((مائده
  .)60): 4((نساء» كندبه شدت محكوم مي طاغوت را دادن به ولايت ستمگران وتن« يا و

 از بعض ديگر و الجمعند نعةما هاكه اين ولايت دهندمجموع نشان مي اين آيات در
آنـان كـه ايمـان    « فرمايـد: مي، صراحت بيشتري دارند هاتعارض اين ولايت بركه آيات 
  .)76 ):4نساء((» جنگندراه طاغوت مي در ورزندمي كه كفر آنان و راه خدا در دارند

  هاي متعارض اجتماعيمصاديق عمده ولايت
  كنيم:اشاره مي هاترين مصاديق اين ولايتبه عمده اكنون

  جانشينان او و ولايت رسول خدا) الف
 نواب خـاص و  و ولايت رسول خدا در، شناختيروان اعتقادي و بعد ولايت االله در

فرمان به وجوب اطاعـت از   خداوند و كندمي شناختي پيداجامعه سياسي و نمود عام او
ه اخلاقـي تشـكيل جامع ـ   رشد علاوه بر ،). هدف اين آيات59 ):4نساء(( دهدايشان مي
  چارچوب قانون الهي است. هاي اجتماعي دركنترل گروه سياسي و
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  قرائن اين مدعا
 و بـه خـدا   را هاي خـود كه نزاع خواهدمردم مي پيامدهاي آن از عنوان يكي ازهب .1

  ).59 ):4نساء(( رسول ارجاع دهند

  ).60 ):4نساء(( داردمي حكم قراردادن طاغوت برحذر از مؤمنين را .2

  ).65 ):4نساء(( باشند تسليم داوري پيامبر كه صددرصد داندمؤمن مي ي رافقط كسان .3

  .)61 ):4نساء(( دهدمي خبر رسم پيامبر راه و مخالفت منافقان با از ،به همين دليل .4

 ـ  محبت و نمود .5 (آل  كنـد معرفـي مـي   پيـامبر  تبعيـت از  را خـدا ه ولايت انسـان ب
  ).31 ):3(عمران

  ).80 ):4نساء(( داندمي خدا به يقين اطاعت از ار رسول خدا اطاعت از .6

 كنـد رهبـري سياسـي مـردم نصـب امـام مـي       بمنظـور ، كه خداونـد  دهدمي خبر .7
  ).124): 2((بقره

 تعـارض بـا   همگي برگستره ولايت الهـي كـه در   ،ادله نيابت آيات ولايت و ديگر و
  كنند.مي آنهاست تأكيد با جهاد الهي و هاي غيرولايت

وجـوه مختلفـي   ، بان حقيقيش كه وليده ولايت الهـي اسـت  ينا و سول خداولايت ر
، مختلـف نظـامي   ابعـاد  در تقنـين قـانون و   حـدودي در  تـا  و اجرا در، داوري در، دارد

  دهد. چهره نشان مي و دارد اقتصادي نمود سياسي و

  ولايت طاغوت ب)
گـاهي نيـز   . نيستي طغيان و تجاوز از حد باشد و خالي از مبالغه ابه معن »طاغوت«

و مثل پيشـوايان   خدا مثل هر معبودي جز ؛شوداست اطلاق مي بر آنچه كه منشأ تجاوز
، 2ج، تابي، (طباطبايي »خوش ندارد گمراه و مطاعي كه خداوند تبعيت مردم از ايشان را

  توان گفت:) و مي344ص
زمـام  ، مـوازين دينـي   زمامداران جباري كه بدون توجه به رخصـت الهـي و  

حكومت به دست گرفته و اراده خود يا هر اراده ديگري جز اراده خدا را بـر  
بـه هـر دو معنـا مصـداق طاغوتنـد؛ زيـرا هـم خـود         ، كننـد جامعه حاكم مي

 ولايـت طـاغوت بـا    فقـه از  در اند.متجاوزند و هم منشأ تجاوز ديگران شده
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ب شـده  اهلـش غص ـ  ولايتي كـه از  بر آن را و اندعنوان ولايت جائر نام برده
  .)575ص، ق1431، (مشكيني انداطلاق كرده

 در و را مـوزون ـ من جمله انسان   ـ  خداوند هر چيزي، طبق يكي از آموزهاي قرآن
كتـاب و  ، همـراه پيـامبران  ، ). از سوي ديگر49 ):54((قمر اندازه مشخص آفريده و حد

ضـوابط شـرعي    ،ميزان فرستاده تا مردم زير سايه عدالت زندگي كنند و منظور از ميزان
و منجر به عدالت  بودهمنطبق با فطرت ، حاكم بر رفتار خداباوران است كه به گفته قرآن

دهـد بـه اينكـه طغيـان نكنـد؛      خداوند مكرر به انسان فرمان مي ،از جهت سوم شود.مي
  .)8): 55((الرحمن ميزان را رعايت كند و از حد تجاوز نكند يعني

. كسي كه از حدود الهي 1 :شودصداق اطلاق ميپس كلمه طاغوت در قرآن بر سه م
 . كسـي كـه هـم خـود    3شـود و  . موجودي كه منشأ تجاوز ديگران مي2 .كندتجاوز مي
لكن بيشترين كـاربرد   ،مثل حكّام جور ؛شودكند و هم منشأ تجاوز ديگران ميتجاوز مي
  مصداق دوم باشد. در مصداق سوم و سپس در، آن نخست

مسـير و اهـداف   ، اسـت » ولايـت االله «در تعارض بـا  » طاغوتولايت «، در هر حال
و انسان را به جاي ديگـري جـز آنجـا كـه خـدا       آن دارد ديگري غير از مسير و اهداف

  كشاند.خواهد ميمي
ها و از تاريكي كساني است كه ايمان آوردند خدا ولي«گويد: ميقرآن در بيان اين تعارض 

هـا  اوليائشان طاغوت باشد كه ايشان را از نور به تـاريكي  ،ندآنان كه كافر به نورشان درآورد و
 ). چنانكه فرعون ايـن 257 ):2بقره((» آنان اصحاب آتشند و در آن جاودان بمانند ،كشاندمي

  كند.مي به آتش وارد را آنان ي ويپيشوا را قوم خود قيامت نيز در، حاكم طاغوتي

  دو نكته در توضيح اين آيه
نيسـت؛   نور و ظلمت مجـازي مـراد  ، آيه شريفه عضي مفسران دربرخلاف گفته ب .1

كشـاند  هاي واقعي به صحنه واقعي نور مياز صحنه تاريكي خود را يزيرا خداوند اوليا
دوستداران خود را از نـور فطـرت بـه     ،) و طاغوت345-346ص، 2ج، تابي، (طباطبايي

  ، نه مجازي.كندمي هاي واقعي وارددرون تاريكي
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 نور فطري انسان بر توحيـد  ،ند مبدأ حركت طاغوتيان را نور دانسته كه منظورخداو .2
كـه مبـدأ    درحالي كشاند؛ها ميآنان را از اين نور فطري به سوي تاريكي، است و طاغوت

تـري  خداونـد آنـان را بـه صـحنه بسـيار روشـن       خدا نيز فطـرت اسـت و   يحركت اوليا
شود كه چرا خداوند از مبدأ حركـت  ن سؤال ميلك، كشاند كه براي ايشان در نظر داردمي
  كند؟ياد مي »الظلمات«يعني  ؛با لفظ جمع با عنوان ظلمت و، فطرت يعني خود؛ ياوليا

 نسبت به آينده روشني كه در انتظـار ، اولاً نور فطرت اوليه انسان يميگوپاسخ مي در
  سازد.فروغ باشد كه اطلاق ظلمت بر آن را موجه ميآنچنان كم، است او

لكن خداوند  هستند،هاي طاغوتي ظلمت بالقوه گرفتار، خدا يهر انساني حتيّ اوليا ثانياً
كند و از رفتن به قعر هدايت مي خود را به مسير نور ياوليا، هاي ويژهها و عنايتبا هدايت
  كشاند.سو ميسو به اينپس گويي آنان را از آن .رهاندهاي طاغوتي ميظلمت

، ؛ صـدوق 35ص، 3ج، ق1429، (كـافي  شـود بر نور فطرت متولـد مـي  هر مولودي 
غـرق  ، طاغوت پيروي از لكن با ،)123ص، 1ج، ق1385ابن حيون، ؛ 330ص، ق1398
در سـايه هـدايت    ولـي  .هاي هواي نفس شود و نور فطريش به خموشي گرايـد تاريكي

 به يك درك حضـوري روشـن تبـديل و بـه سرچشـمه خورشـيد      ، فطري الهي اين نور
أَكْتبُها    ...«كه فرمود:  به رحمت الهي نائل گردد نزديك و ورحمتي وسعت كلَُّ شـَيء فسَـ

هــا و يعنــي حفــظ خــويش از لغــزش ؛) و تقــوا156-155): 7((اعــراف »للَّــذينَ يتَّقُــونَ
  هاي تاريك عصيان و گناه.درغلطيدن به حفره

  تعارض سياسي
در ميدان سياست بيشـتر مـورد تأكيـد قـرآن      لهيتعارض ولايت طاغوت با ولايت ا

  :استقرار گرفته 
خدا را اطاعت كنيد و رسول خدا و ولي امر از بـين   ،اي آنان كه ايمان داريد

اگر ايمان به ، خودتان را اطاعت كنيد. پس هر گاه در چيزي اختلاف نموديد
تـر و  آن را به خدا و رسول ارجـاع دهيـد كـه ايـن به    ، خدا و روز جزا داريد

كنند بـه آنچـه بـر تـو و     اي كساني را كه گمان ميتر است. نديدهانجامخوش
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 طـاغوت را  خواهنـد ولـي مـي  ، اندپيامبران قبل از تو نازل گشته ايمان آورده
 خواهـد شيطان مي حالي كه مأمورند به آن كفر ورزند و در دهند؛ حكم قرار

  ).60-59): 4((نساء به عمق هولناك گمراهي بكشاند آنان را

  نكات كليدي در آيات طاغوت   
زعامت رسول  نقطه مقابل ولايت الهي است كه در، در سياست »ولايت طاغوت«. 1

آنان كه حق آل محمد در زعامـت  «طاغوت به  .كندبان بر حق او نمود پيدا مييخدا و نا
ن لك ـ ،بقـره)  257ذيل آيه ، ق1404، (قمي »و پيروانشان اطلاق شده اندرا غصب نموده

كنـد  كنندگان به آتش تطبيـق مـي  طاغوت را بر پيشوايان گمراهي و دعوت 7امام باقر
  .)34ص، 1ج، ق1404، (صفار
 انـد مـردم را بـه پرسـتش خـدا و اجتنـاب از طـاغوت فراخوانـده       ، همه پيامبران .2
شـناختي بـا   يـك امـر جامعـه   ، له طاغوتأ) و اين بدان معنا است كه مس36): 16((نحل

باشد و تعارض آن با ولايت الهي در همه شـرايع مطـرح بـوده    عميق ميسابقه تاريخي 
  5است.
ولايت رسول خدا و نايبان او  اي از ولايت شيطان است وجلوه» ولايت طاغوت. «3

جنگند آنان كه ايمان دارند در راه خدا مي« گويد:قرآن مي بود. نمود ولايت الهي خواهد
 شيطان بجنگيد كه كيدشان ضعيف است يبا اولياپس  ،و آنان كه كافرند در راه طاغوت

  .)76 ):4((نساء

شيطان كسي نيست  يكه منظور از اوليادارد  دلالت بر اين، مناسبت صدر و ذيل آيه
  6.جنگندمي جز طاغوت و كفاري كه در راه طاغوت

كنند تـا بـا شـما بـه جـدال      خود را وسوسه مي ياوليا ،شياطين«منان گويد: ؤو به م
  ).121 ):6((انعام »مشرك خواهيد بود شما نيز ،و اگر اطاعتشان كنيدبرخيزند 

ولايـت   فقهـاي مـا   .سازش ندارد» آزادي طبيعي فرد«حكومت انسان بر انسان با  .4
؛ 185ص ق،1408 ،(نراقـي  انـد كرده انكار انسان بدون رخصت الهي را طبيعي انسان بر

والي  اينكه عملكرد از قطع نظر با صرف تصدي چنين ولايتي را ) و28ص، 1367، جوادي
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ولايتي  .)575ص، ق1431، اند (مشكينيي حرام دانستهياستثنا جز در دو مورد ،چگونه باشد
  ).همان( شهرت دارد» ولايت جائر«و در فقه شيعه به » ولايت طاغوت« كه در قرآن به

هركس كه طـاغوت   .. طاغوت عامل گمراهي و خداوند منشأ رشد و هدايت است5
در جهـنم جـاودان    ها خارج شود واز نور فطرت به سوي تاريكي، به ولايت برگزيدرا 

به ريسمان محكمـي چنـگ   ، گردد و هركس به طاغوت كفر ورزد و به خدا ايمان آورد
  .)257-256): 2ه((بقر تاريكي به روشنايي درآيد از و زده كه هرگز نخواهد گسست

 نبايد به آن اعتماد مؤمن هرگز .ت استانكار ولايت طاغو، اقتضاي ايمان به خدا .6
 وت طـاغوتي و قضـا   تبـه ولا ، هاستون اصلي حكومتؤدر حلّ منازعات كه از ش و
در حـالي كـه    ؛دادن به ولايت طاغوت اسـت اين رسميت سسات آن رجوع كند؛ زيراؤم

  ). 568ص، ق1415، (طبري كندميحكم  خلاف حكم خدا و رسول خدا
  گويد:راوي مي

فرد از شيعيان كه در نزاعي به دادخـواهي از سـلطان و قضـات او     درباره دو
هركس در حق يا باطلي به  در جواب فرمود: 7پرسيدم و امام صادق رفتند

به حكم طاغوت گردن نهاده و آنچه را كه بگيرد گرچه ، حكم آنان گردن نهد
ه آن را به حكم طاغوت ستانده حال آنك حرام است؛ زيرا، حقّ مسلمّ او باشد

  ).67ص، 1ج ق،1407 ،خداوند فرمان داده كه به طاغوت كفر ورزد... (كليني
طـاغي شـمرده    هر كه از فرمان خدا سرپيچي كنـد  ،. چون حاكم اصلي خداوند است7
مخالفت در صحنه سياسي كه عـوارض آن   بويژه ؛شود و بايد عوارض آن را تحمل كندمي

 داشت. تاب شديد الهي را به دنبال خواهدع دشوارتر است و، گيرددامن ديگران را هم مي
  گويد:اين رابطه مي قرآن در

با شـهروندان قدرتمنـد ارم كـه در بـين     ؟ نديدي پروردگارت با عاد چه كرد
كندند با فرعون ها از جا ميرا در دره هابود با ثمود كه صخره نظيرشهرها بي

د را دامـن  كردنـد و فسـا  كه قدرت و سپاه داشت با كسـاني كـه طغيـان مـي    
زدند چه كرد؟!! پس تازيانه عذاب خود را بر ايشان بنواخت كه پروردگار مي

  ).14-6 ):89((فجر تو در كمين آنان بود



165 

 

 

حل
ت

 لي
يولا

ت
اي

ه
 

كر
ن 
رآ
و ق

پرت
در 

ض 
عار

مت
 /مي

ري
ند

سك
ن ا

سي
دح

حم
م

توان بر تعارض ولايت االله بـا ولايـت طـاغوت تأكيـد نمـود و      از اين آشكارتر نمي
  دشمني آن دو را برملا ساخت.

  ج) ولايت كفار
  دو گونه است:بر منع كرده است. تولّي كافر  فاراز تولّي ك خداوند مؤمنان را

، مشـي  اينكه تن به حكومت كافر دهد؛ حكومتي كه در اهـداف و مبـاني و خـط    .1
متفاوت با حكومت اسلامي و متعارض بـا ولايـت الهـي اسـت و انسـان را بـه جـايي        

  كشاند كه خلاف خواست خداست.مي
حاظ تأثير غير مستقيمي است كه بـر  دوستي و معاشرت با كفار كه نهي از آن به ل .2

اخلاقيـات و  ، بتدريج اعتقـادات  هاگونه معاشرتچراكه اين ؛زندگي سياسي مؤمن دارد
 و كشـاند دهـد. آنـان را بـه بيراهـه مـي     مشي زندگي مؤمنان را تحت تأثير قرار مي خط

ين گروه حكم به نفاق ا مكرر و اين نكته تصريح كرده قرآن بر. گرداندكفار مي همسو با
) قلمدادشـان كـرده   23): 9((توبـه  سـتمكار  ) و51): 5((مائـده  كافر يا، منان نمودهؤم از

  است. 
ايـن اصـطلاح قرآنـي     اقتداري كه در لكن، ي اقتدار استاگرچه معن ،ولايت اصولاً

  گويد:آيات قرآن دليل اين مدعاست كه مي محبت و دوستي دارد و ريشه در، است
دوسـت  ، را بر ايمان ترجيح دادنـد  ادرانتان را اگر كفرپدران و بر !اي مؤمنان

، هر كه از شما چنين كنـد سـتمكار اسـت. بگـو اگـر پـدرانتان      ، خود نگيريد
تـان و... از خـدا و رسـول و    لهيهمسرانتان و عشيره و قب، برادرانتان، پسرانتان

منتظر بمانيد تا فرمـان خـدا برسـد و    ، ترندمحبوب جهاد در راه خدا نزد شما
  ).24-23): 9((توبه كندفاسق را هدايت نمي خداوند

لكـن از آنجـا كـه     ،به ابعاد عاطفي و دوستي نظر دارد صددرصد ،ولايت در اين آيه
، اگر محبت مسلمانان به نامبردگان از محبتشان به خدا و رسول، اندعواطف منشأ قدرت

فرمان ايشـان و رفـتن بـه     از مانند ودر محدوده نفوذ و اقتدارشان باقي نمي، بيشتر باشد
  پي دارد. در كنند كه اين تسلط دشمن و شكست مسلمانان راجهاد سرپيچي مي
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 سرپيچي از قانون حـق و ، پيروي از هواي نفس، ايشان انس با منشأ، دوستي با كفار
مسـلمان را بـه   ، در حالي كه اسـلام  ؛شودهمدستي به زيان پيامبر اسلام و جبهه حق مي

آنـان را از نظـر اخلاقـي    ، ارتباطـات  كند. ايـن نفس دعوت مي لفت بامخا پيروي حق و
جويي و پيروي از دهد و جامعه را از روش ديني كه بر سعادتتحت تأثير كفار قرار مي

پرسـتي و انحـراف از   و شـيطان  يبه روش كفر كه بر پيـروي از هـو  ، حق استوار است
  گون خواهد كرد.دگر و آينده مسلمان را دهدسوق مي، فطرت بنا شده

محبت افراد را نسـبت  ، از جهت طبيعي كند؛ زيرامرز جوامع را مشخص مي، ولايت
همزيسـتي   همـدلي و  و اتحاد انگيزد كه تأثير و تأثر متقابل مادي و معنوي وبه هم برمي

 دهد كه جـزء كـدام گـروه و   آنان را در پي خواهد داشت و جايگاه هركسي را نشان مي
پيوسـتن افـراد و   هـم ولايت منشـأ بـه   يعني ؛چه كساني است تأثير كدام جامعه و تحت

  جدايي جوامع خواهد شد و دو اثر مختلف دارد.
فسـق   و در قرآن به كفر، اندبرگزيده ولايت كفار را بعضي كه مدعي ايمانند و، رواين از

   ).80- 81و  52-51): 5؛ مائده(144- 145و  140-138): 4((نساء اندنفاق متصف شده و
يك واحد اعتباري اسـت و دايـره نفـوذ و اقتـدار حـاكم      ، از جهت اقتدار نيز جامعه

كند و بايد ديد كه هر فرد است كه مرزهاي جامعه و قلمرو همزيستي افراد را تعيين مي
  نهد.قانون كدام جامعه گردن ميبه يا گروه زير نفوذ كدام رهبر است و 

زمينـه فرمانـدهي و   ، عـاطفي از سـوي ديگـر    و لايـه  سولايه اقتدار از يك، بنابراين
 ،زير سايه يك قانون را به دنبـال دارد  ،همزيستي و اتحاد افراد، فرمانبري را فراهم كرده

 منشأ عزت و سعادت نيست؛ چون انسان به صورت فطـري ، هر اتحاد و همزيستي لكن
ملازمت  اهداف مشخصي دارد و راه مستقيمي كه تحقق آن اهداف و، و در متن آفرينش

  كند.سعادت را در وي تضمين و عزتش را تأمين مي، سايه ولايت الهي در ،راه آن

  نكاتي در ارتباط با ولايت كفار
كافر را به امامـت   . تولّي مسلمان از كافر دو صورت دارد: يكي اين كه مسلمان1

 و همـدلي كننـد.   دوسـتي  ،بر جامعه خويش برگزيند. دوم اين كه مسلمانان با كفـار 
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 دادن به سلطه كفار و هم از دوستي با ايشـان منـع كـرده   هم از تن مسلمانان را قرآن
  .است
مثل ولايت كفار يا ولايـت   ؛كند. قرآن از اين ولايت منهي با تعابير مختلف ياد مي2

؛ 144و139 ):4(؛ نساء28): 3(عمران (آل يهود و نصارا و يا ولايت ظالمان و دشمنان خدا
  ).1): 60(و ممتحنه 57و51): 5(مائده
 عـوارض تلخـي بـر   ، كفـار  به اينكه ولايتشان با دهدمي مسلمانان هشداربه  . قرآن3

 در ) و28): 3((آل عمـران  شـود يعني رابطه آنـان بـا خـدا قطـع مـي     ؛ پي دارد ايشان در
كه اين مسلمانان مثل  كند) و يا حكم مي144): 4((نساء بايد پاسخگو باشند پيشگاه خدا

و يا از نفـاق آنهـا خبـر     )51): 5((مائده شونداز كفار شمرده مي )140 ):4((نساء رندكفا
  .)145و140): 4((نساء دهدمي

بيان علل نهي از تولّي كفار و منع ارتباط بـا آنهـا بـه چـالش سياسـي و       . قرآن در4
كوبيدند و در پي كسب قـدرت  كه بر طبل جنگ مي دشمني آنها با مسلمانان اشاره دارد

وقتي شنيديد كـه   ...«فرمايد: مي، اندو تسلط بر جامعه اسلامي و سرنوشت مسلمانان بوده
سـرگرم سـخن ديگـر     گيرند با آنان ننشـينيد تـا  كنند و به تمسخر ميآيات خدا را انكار مي

 آنهـا «فرمايـد:  همچنـين مـي   .)140 ):4((نسـاء » د شما هم مثل آنهاييديشوند كه اگر بنشين
كس  هر مراقب فريبشان باش و. پشت كنند ممكن است به تو و ليتندخواهان حكم جاه

  ).51-49): 5((مائده» بود ايشان خواهد از به ولايت گيرد كه آنان را
مسـلمانان را همـوار سـازد و     بسـياري از  در توانست راه نفـوذ آنهـا  مي طاتين ارتباا

سلمانان را به زير سلطه خود م ديگر به اين اميد كه بتوانند بتدريج زمينه درگيري نظامي را
) 90-89 ):4((نسـاء  آنـان تحميـل كننـد    خود را بر هاي كفرآميزارزش درآورند و عقايد و

  فراهم آورد.
آن سرزمين را فساد و فتنه ، گزيني دقت نكنيداگر در امر ولايت« فرمايد:ميهمچنين 

پيروزي حـق  وضعيت اجتماعي و شكست يا  ).73): 8((انفال »بزرگي فراخواهد گرفت
كند و به جوامع ديگر نيز سـرايت  موج ايجاد مي ،اي به دنبال خوديا باطل در هر گوشه

 را جامعه جاهلي كه هريك ويژگي خود له به تعارض جامعه اسلامي باأمس خواهد كرد.
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جامعـه جـاهلي    برابـر  هـايش در ويژگـي  ي اسلامي بايجامعه ولا اگر گردد.مي باز دارد
طغيان  و استكبار خرافات و پرستي واي زمين را فرا گيرد و فساد بتهفتن، مقاومت نكند

ور سـازد و آنجـا   غوطه جوامع را، خصوصيات دوران جاهليت ديگر ظلم و بردگي و و
 و مسـلمانان دانسـته كـه منكـر     كه در تعليل نهي از تولّي كفـار آنـان را دشـمنان خـود    

با دست و زبان خود شـما را  ، واره نمودندآ، پيامبر و پيروانش را به جرم ايمان، اسلامند
  ).2-1): 60((ممتحنه آزارند و دوست دارند كه كافر شويدمي

جنبه سياسـي دارد و بـه    بلكه، اعتقاد صرف نيست، زمينه نهي از تولّي كفار، بنابراين
هاي بنديدسته ،با صراحت بيشتر شود؛ چنانكه در آيات ديگرسرنوشت جامعه مربوط مي

الامر رسول و اوليكساني را كه خدا و « :دهدموازين آن را مورد توجه قرار ميسياسي و 
كـه براسـاس    )22-14): 58(مجادلـه( » كنداالله قلمداد ميحزب، از مؤمنان به ولايت گيرند

كننـد و روش  اهـداف خاصـي را دنبـال مـي    ، بينش حق و تفسيرشان از جهان و انسـان 
 كننددوستي نمي دشمنان خدا با ن حاكم است وآيين اجتماعي خاصي بر ايشا زندگي و

كند كـه محكـوم   حزب الشيطان قلمداد مي، كساني را كه دشمني با خدا و رسول كنند و
خويشـاوند  ، به ذلت و شكست از خدا و رسولند و هيچ مؤمني نبايد با ايشان ـ گرچه

  نزديكشان باشند ـ دوستي و محبت متقابل كند.

  هاي متعارضنقش انسان در تحقق ولايت
هـيچ   آن بدانيم كه حساب ولايت تكـويني از ولايـت تشـريعي جداسـت و در     بايد

هـيچ قـدرتي   ، توحيد بر جهـان حـاكم اسـت و بـه حكـم عقـل       .تعارضي وجود ندارد
آنچـه كـه    اماته هـر  و احيا اعدام و، تحول، ايجاد تأثير اراده تكويني خدا بر از تواندنمي
  بكاهد. خواهدمي

تواند چه كسي مي، بخواهد را بدي شما خوبي يا، بگو اگر خداوند«مايد: فرقرآن مي
گويـد:  مـي  خداونـد  ) و17): 33((احزاب »ياوري نيابند شما را برهاند؟ و آنان جز خدا

درنـگ  پـس بـي  ، بـاش «گوييم ست كه ميا اين ،كه اراده كنيم سخن ما درباره هرچه را«
  ).40): 16((نحل »شود موجود
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هاي متعارض از عوارض آزادي انسـان و در محـدوده ولايـت    ولايت، بر اين اساس
  باشد.مي حمايت افراد داران حاصل گزينش وتشريعي است و سلطه ولايت

دانـد و مـورد   هاي متعارض دخيـل مـي  انسان را در تحقق ولايت خداوند، رواين از
 بايـد ، ير و شردهد. اين انسان مختار است كه بر سر دوراهي خخطاب و عتاب قرار مي

شـر را   يدر ارتباطات اجتماعي و سياسي نيز اوليـا  و به فرمان خدا خير را انتخاب كند
  بخش است.مطيع خداوند باشد كه ولايتش واقعي و براي انسان نتيجه بگذارد و

 سـازد اين انسان اسـت كـه شـيطان را بـه ولايـت انتخـاب و بـر خـود مسـلط مـي          
هـاي طـاغوتي را   گيري ولايـت است كه زمينه شكل). اين انسان 101-100): 16((نحل

به گمـان اينكـه از آنـان     ،دهدكند و اين انسان است كه تن به ولايت كفار ميفراهم مي
راه  فرهنـگ ايشـان از   تحت تـأثير ، كسب عزت كند و يا با دوستي با كفار و ستمكاران

  شود.راست به كژراهه منحرف مي
فرمايـد:  عارض در تمثيلي به انسان هشدار داده مـي هاي متخداوند در مورد ولايت لذا

 و سـازد اي ميحال عنكبوتي است كه خانه، برگيرند خدا حال آنان كه اولياي ديگري جز«
. تـا هـم بـر    )41): 29((عنكبـوت  »هـا لانـه عنكبـوت باشـد    بنيادترين خانهسست ،به حق

ول ولايـت آنهـا   ؤذار و مس ـگتأكيد كرده باشد و هم انسان را پايه پايگي اولياي ديگربي
كنـد و  شياطين و طواغيت را بر خود مسلط مي كه او خود هشدارش دهد كند و قلمداد

  تأثيري بر سرنوشت انسان ندارند. اگر نه آنها هيچ
اي در حيطـه حاكميـت   شـده هـاي كنتـرل  ولايـت ، هـاي متعـارض  ولايـت ، بنابراين

و كنتـرل بـر    جـذب پيـروان خـود    و كـردن بـه گمـراه   كه تنها الاطلاق الهي هستندعلي
مـردم بـر سرنوشتشـان هـيچ نقشـي       وضعي رفتار ثيرأت لكن در، رفتارشان اهتمام دارند

 اثـري بـر  ، زنـد  سـر  ـ   اعم از حاكم يا محكـوم  ـ  هر عملي كه از هر كس زيرا؛ ندارند
كـه بـه دسـت     نهايـت دارد  سرنوشت او دارد كه خدا خواسـته و پـاداش و كيفـري در   

  .است خداوند
 اسـتعانت از  اطاعـت و  شدن آنان به والي ونزديك، آن بعد مردمي ولايت در اجمالاً

 و خواهـد لكن عاقل از كسي كمـك مـي   ،كه اين اختياري انسان است پي دارد در را او
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تعيـين   او تدبير زندگي اوست و سرنوشـتش را  كردن وكه قادر به كمك كنداطاعت مي
اين نيست كه همه چيز صددرصد به مـا   اختيار .است اختياري انسان كند كه اين غيرمي

بلكـه   ،توقع سعادت داشته باشـيم  واگذار شده باشد تا هر جور خواستيم زندگي كنيم و
گزينش كنيم و كار درست را انجام دهيم تـا   ولي واقعي را بايد راه صحيح را انتخاب و

لا جبـر و  «كه فرمود:  يتي رواامعن احتمالاً در رسيدن به كمال و سعادت موفق باشيم و
  همين باشد.) 155، ص1ق، ج1407(كليني،  »لا تفويض بل امر بين الامرين

مفيد واقعـي را از مضـرّ واقعـي و    ، لكن بايد خوب واقعي را از بد واقعي ،ما آزاديم
ولي راستين را از اولياي دروغين تشخيص دهيم تا بتوانيم تصميم درست بگيـريم و بـه   

  ايم.آينده خويش تباه ساخته و وگرنه تيشه به ريشه خود زده سعادت دست يابيم
يابيم كه قدرت در اختيار خداوند است و او ما به دليل عقل و با هدايت وحي درمي

شناسد و ولي نعمت و خيرخواه ماست؛ روح و جسم ما را كاملاً مي، پروردگار، آفريننده
 بايـد ، عاقبتيخوش و و تدبير امورپس براي استعانت  .دنيا و آخرت ما در دست اوست

و يا هـر   يا طاغوت، نه شيطان، بخش باشدبه ولايت گزينيم و تبعيت كنيم تا نتيجه را او
 و نه معرفتي بـر تـار  ، موجود ديگري جز او را كه نه قدرتي بر تغيير سرنوشت ما دارند

  كنند.و نه محبتي به ما در خود احساس مي پود ما
كنـد و بـر هـر كـاري تواناسـت      كه مردگان را زنده مي د استخداون ولي واقعي ما

خـوار  روزي دهـد و همه را روزي مي، او خالق آسمان و زمين است« .)9 ):42ي((شور
  .)14): 6((انعام »كسي نيست

  توليّ در قرآن
 دهـد؛ زيـرا  كاري است كه انسان انجـام مـي    7،اتخاذ ولي ي انتخاب يااتولّي به معن 

انتخاب كنـد   را درست زندگي فردي و اجتماعي خود مسير آفريده تا زادخدا انسان را آ
  باشد.اين امتيازي است كه منشأ برتري وي بر ديگر مخلوقات مي و

 ،يـك نعمـت هرچـه بزرگتـر باشـد      و عوارض خاص خود را هم دارد، آزادي البته
  داشت.  تري هم درپي خواهدخطرناك، عوارض بالقوه
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است كه هرگاه به طـرز   گزيني اوولايت، انسان اعي آزادي دراز مهمترين نتايج اجتم
ثمـرات  ، مراقبت از خود نشان دهند دقت و مردم در انتخاب رهبر و صحيح انجام شود

ثمـرات تلـخ و آثـار    ، مانـدگار مـادي و معنـوي و در غيـر ايـن صـورت       شيرين و آثار
  پي خواهد داشت. بار دنيوي و اخروي براي شهروندان درخسارت

كننـدگان و  استوار است و دو گـروه انتخـاب   »ولايت«و  »انتخاب« ولّي بر دو ركنت
دهد تا در سرنوشت يكديگر مؤثر باشند؛ زيرا شـهروندان  امور را به هم پيوند مي ياوليا

منشـأ  ، هـاي خـود  دهنـد و اوليـا بـا تـدبير و برنامـه     خود به اوليا قدرت مـي  با انتخاب
  شوند.عمران مي رشد و توسعه و امنيت شهروندان و همزيستي و
انسان است تا با درايت به سرنوشت خود  هنتيجه آزادي و مهمترين خصيص ،انتخاب
ي آبـادتر و آخرتـي   يدنيـا  تـا  سامان دهد مقايسه و ارزيابي به زندگي خود بينديشد و با

  نشاند. به ثمر را ترپرفروغ
  ي.. ولايت تشريع2 .. ولايت تكويني1ولايت دو گونه است: 

خداوند هرچه را كه بخواهد ايجاد يا اعدام و زنده كند يا بميرانـد بـا اراده تكـويني    
اي تواند ذرهداد و هيچ مانعي نمي انجام خواهد گيردواسطه به فعل تعلق ميخود كه بي

 و كه توحيد برجهان حاكم است و نظم فراگير دهداين نشان مي از تأثير اراده او بكاهد.
تعارضـي در ايـن    هـيچ  نيست و اراده نافذ قدرت تعارض و، در برابر او هيچ موجود را

  مرحله وجود ندارد.
دادن پـاداش و   .2 .. قانونگذاري و فرماندهي1ولايت تشريعي بر دو پايه استوار است: 

تو ولـي   ،كنيهر كه را خواهي گمراه و هر كه را خواهي هدايت مي« گويد:قرآن مي كيفر.
يعني ولايت تشريعي خداوند  ؛)155): 7((اعراف» خش و به ما لطف كنمايي پس بر ما بب

كنـد كـه   نخست مردم را هدايت مـي  ،را بر اين دو پايه استوار ساخته كه به ترتيب منطقي
. دهـد پذيرند و سپس جـزاي عمـل نيـك و بـد آنهـا را مـي      بعضي نمي، پذيرندبعضي مي

  بخشش كرده تا آنها را كيفر نكند.خداوند درخواست  آيه فوق موسي از در، روازاين
طبيعي است كه پايه اول قانونگـذاري بـه محـدوده اراده تشـريعي خداونـد مربـوط       

، تحقق مـراد تشـريعي خداونـد    در زيرا ؛ممكن است شود كه مخالفت با آن براي مامي
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و حاكميـت   تحقـق ولايـت تشـريعي خـدا    ، بنابراين .اراده و عمل فرمانبر نيز نقش دارد
به فرمانبري شهروندان و تسليم شدنشان در برابر اراده تشـريعي  ، دين در جامعهسياسي 

 به محدوده اراده تكويني خـدا  ،يعني دادن جزا ؛پايه دوم لكن ،و فرمان خدا بستگي دارد
روست كه ولايت تشـريعي  ازاين .مقدور نيست شود و مخالفت با آن براي مامربوط مي

  باشد.استوار مي اراده تكويني او بر دو پايه اراده تشريعي و خدا
نقش  اراده و عمل انسان نيز در حدوث و بقاي ولايت تشريعي خدا، به همين لحاظ

 تواند بر جامعه حاكم شـود. نمي، دارد تا شهروندان آن را نپذيرند و از آن حمايت نكنند
  بدست خداست. مثل سرنوشت فرد جامعه نيز سرنوشت هر ،نهايت گرچه در

و كيفيت آن مؤثر  بقا حدوث و ولايت تشريعي در در، اراده شهروندان، اسبراين اس
  را به دنبال دارد. هاتنوع ولايت، هااست و تنوع اراده

هاي تنها در ولايت اولاً، »هاي متعارضولايت«توان دريافت كه خوبي ميبه، بنابراين
تحقق آن جامعه انساني  آزادي انسان و ظرف، آن تشريعي متصور است. ثانياً عامل يگانه

انتخـاب   بر نقش يگانـه » اخذ ولي«اصطلاح خاص  گيري ازبهره قرآن با، روازاين .است
هـاي متعـارض   گيري ولايـت هاي خوب و بد اجتماعي و شكلدر تحقق ولايت، انسان
سرنوشـت   بـويژه  ؛كند؛ چراكه خدا خواسته كه انسانتأكيد مي طاغوتي شيطاني و، الهي

ول اوضاع اجتمـاعي خـود باشـد و    ؤد را خودش تعيين كند تا خودش مساجتماعي خو
  حاصل كشته خويش درو كند.

  عوامل تحقق ولايت و حاكميت
خـوي   خلـق و  گرايشات و و حاكميت يك پديده اجتماعي است كه ريشه در افكار

شــهروندان دارد و حاصــل تحقــق جريــان فرمانــدهي و فرمــانبري در صــحنه زنــدگي 
پـذير  نكوهش و نابهنجار، در جامعه منكر، توجهي به قانوننچنانكه بياجتماعي است؛ آ

تلقي شود و حدود و حقوق و تكاليف افراد مشخص باشد تا هـر كسـي مسـير خـاص     
 و هـرج  و چشـمگير ، نظم و انضـباط ، هاي افرادخود را طي كند و در مجموعه فعاليت

  باشد. مرج نادر
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هرچند كه عوامل  ؛مل مخصوص به خود داردعلل و عوا طبيعي است كه اين پديده نيز
  نهايت از كانال انتخاب و اراده انسان حاكميت را تحت تأثير قرار خواهد داد. در، نامبرده

  بريم:چند عامل عمومي و عمده حاكميت را نام مي اكنون
واقعي حاكم بر زندگي  اقتدار، ترين عامل تحقق حاكميت تشريعي. مهمترين و طبيعي1

حاصـل   قدرت و حاكميت تكويني مطلق او بر همـه هسـتي   مردم است كه از و سرنوشت
هـيچ مـانع و بـدون احسـاس      شود و انگيزه اطاعت از قانون و فرمانبري از حاكم را بيمي

هـاي فكـري و   وجودي انسان و رگه كند و اين به خاطر ساختارمي ايجاد در انسان، خفقان
  سازد.مبدأ و اهداف والايش مرتبط ميرا با  هاي فطري خاصي است كه اوگرايش

حـق حاكميـت تشـريعي    ، بسـياري  و در مـوارد  در اين زمينه قـرآن داد سـخن داده  
  است. و بدان مستدل ساخته خداوند را بر مسند حاكميت تكويني او نشانده

 بـا ، قـدرت واقعـي نـدارد   ، نيز كه مدعي ولايت و حاكميـت  در بسياري از موارد .2
اي بـر گـرده مـردم سـوار     استفاده از ناداني عده سوء ريب شهروندان وادعاي دروغ و ف

، كـه افـراد   كنـد اي معرفي ميگونهه ب خود را، شود و با ارائه يك شخصيت دروغينمي
دانند. لكـن از  نمي را روا دهند و مخالفت با اوكف مي از جسارت سرپيچي از فرمان او

موجـب  ، اساس تزوير و دروغ بنا شده و بر نادرست و هاي خطاآنجا كه بر پايه انديشه
 و كشاندافراد را به سوي آتش مي ،نهايت اي ندارد و دربهره ،عمق از، شودگمراهي مي

  هاي اين حاكميت متزلزل خواهد شد.پايه ،كه مردم آگاه شوند هنگامي
 قـانوني و تهديـد   نمايي تخريبي و غيرزورگويي و قدرت با نيز بسياري ديگر در .3

كه اين از نوع حاكميـت حيوانـات درنـده بـر حيوانـات       شوداوضاع مسلط مي بر، ردمم
بـراي   فقط از بـاب تقيـه و   افراد باشد وضعيف در جنگل است و از شأن انسان دور مي

 حتـي بـه قيمـت    ،بسا براي حفظ شرافت و مقدساتدهند و چهحفظ جان به آن تن مي
  سداري كنند.انسانيت را پا دهند تاجان به آن تن نمي

اش در تهيـه  محدودكردن وظيفه عمق آن و كاستن از، آوردن سطح حاكميتينيپا .4
آب و نان و تأمين امنيت مال و جان و ايجـاد رفـاه ظـاهري شـهروندان و جداشـدن از      

تواند در تحقق چنـين حـاكميتي بـا    اخلاق و معنويت و بريدن از اهداف آسماني نيز مي
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 ن چنين حاكميتي درخور شأن انسان نيست و باعث سـقوط او مؤنه كمتر مؤثر باشد. لك
خداناشناس و فاقد ايمان و اخلاق خواهد شد كه همتـي  ، فكربي، تا حد حيوانات ساده

توان يافت كـه قـرآن   جز خواب و خوراك و هدفي جز دستيابي به شهوات در آنها نمي
؛ »ا تأَْكُــلُ الْأنَعْــام والنَّــار مثْــوى لَّهــميتَمتَّعــونَ ويــأْكُلُونَ كَمــ«گويــد: آنهــا مــي نأشــ در

  . جايگاهشان آتش است و برندلذت مي و خورندچون چارپايان مي ؛)12): 47(محمد(

  ولايت و حاكميت ديني
  د:نتحقق ولايت ديني سه عامل نقش اساسي دار در
   .سازدالهي كه ولايت و حاكميت ذاتي او را نمايان ميي صفات و اسما .1
شـرط   ائمه و زعماي حـق ، اوصاف و موازيني كه در ولايت اعتباري اولياي امور .2

  لازم است.
  كنند.خصوصيات فكري و اخلاقي شهرونداني است كه آنان را پيروي مي .3
هاي عينـي  با واقعيت، سورويه است كه از يك حاكميت ديني يك سكه دو، واقع در

عمـل   پذيرش مسيري كه در و ثيري كه دارندأت و در تماس است كه بدون توجه به آنها
طـرف   انسـان مختـار   بـا ، و از سوي ديگر رودپيش نمي كاري از، كنندتحميل مي ما بر

را با توضـيح   آنها رفتار بايدمي و ي متفاوت دارنديهاخواسته است كه افكاري متشتت و
تي واقعگرايانـه مـردم   د تا همزيساو استدلال به كنترل درآورد و در بند قانون حق قرار د

مراتب و تقسيم  اساس سلسله رسميت شناسند و بريكديگر را به شهروندان، ميسر شود
قـادر بـه   ، نظـام واحـد   سايه در كار و انجام وظايف و احترام به حقوق ديگران با اتحاد

  ادامه زندگي و حركت در مسير كمال باشند.
اعتقـاد  ، هاشناخت واقعيت، ت دينياز مهمترين علل و عوامل تحقق حاكمي، بنابراين

  به حقيقت جهان و انسان و ايمان و التزام عملي مناسب با اين معارف حقيقي است.

  الف) توضيح عوامل دسته نخست
ها و جلـب توجـه   بيشترين سعي و تلاش قرآن بر اين است كه با تمركز بر واقعيت

هاي ريشه، جامعه ويران كند در هاي طاغوتي راولايت، شهروندان مسلمان نسبت به آنها
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 تـا نهـال حاكميـت حـق را در     روح شـهروندان بزدايـد   رواني آن را از ذهن و فكري و
  اصلش استوار سازد. و جامعه بگستراند اش برسايه، انديشه و روان مردم بروياند

گاهي بر قدرت و قاهريت  ،حق ولايت و حاكميت هاي موجدقرآن در بيان واقعيت
كند؛ چنانكه هيچ تبهكاري را تـوان گـريختن از تحمـل    هستي تأكيد مي همه بر خداوند

 در امـان نيسـت   كيفرهاي او نباشد و هيچ ستمكاري از عوارض كار خود و خشم خـدا 
  ).42 ):54(قمر ؛44 ):35(؛ فاطر65 ):6(؛ انعام11 ):13((رعد

كردن زنده اعدام و كند كه ايجاد وخالقيت و مالكيت و ربوبيت او تأكيد مي گاهي بر
مالـك اصـلي آن    ،كه هرچه دارد هر ،بنابراين .است فقط كار خدا، و ميراندن هر موجود

) و گاهي نيز 116 ):9(توبه ؛107 ):2(؛ بقره16 ):13((رعد امانت است او نزد و خداوند
 ضـلالت او  هـدايت و  كمـال و  انسـان و  بر علم و آگاهي مطلـق خداونـد بـه جهـان و    

 ؛35 ):10(يـونس  ؛196 ):7(اعراف ؛231 ):2(؛ بقره117و14- 18): 6(م(انعا كنداستدلال مي
 كـه معرفـت از مقـدمات مهـم ولايـت و      )7 ):68(؛ قلـم 30 ):53(؛ نجم125 ):16(نحل

همـه بـه    همـه و  ،تعيين ولي انزال كتب و، ارسال رسل، كه هدايت بشر حاكميت است
  دست اوست.

باشـد كـه   اكميت به حق مـي ح مؤثر در تحقق ولايت و بعض عناصر ،آنچه گذشت
 فهمـد. بـه عقـل مـي    حاكميـت را  در دخالت آنهـا  و به آنها شخص بصير توصيف خدا

بـه اذن االله حـق    هـيچكس جـز   است و حق ذاتي خداوند، حاكميت ولايت و، بنابراين
الاطلاق خداوندي حاكميتي محكوم ولايت و حاكميت علي هر و كندمين حاكميت پيدا
. رساندخاطي به مجازات مي فرد همانند را جامعه ستمكار ي وولايت غصب است كه هر

  يد: فرماقرآن مي
لكـن   ،موسي را با برهان روشن به سوي فرعـون و سـركردگانش فرسـتاديم   

 و در حالي كـه فرمـان فرعـون رشـدآور نبـود      ؛سران قوم پيرو فرعون شدند
ه بـد  فرعون در قيامت نيز قوم خود را پيشـوايي كنـد و بـه آتـش درآورد ك ـ    

اي ذخيـره  كـه بـد   نفرين مردم در پي كشند ،اين جهان در منزلگاهي است و
  ).99-96): 11((هود براي قيامتشان باشد
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حـق حاكميـت   ، با استناد بـه قـدرت و حاكميـت تكـويني خداونـد      قرآن، روازاين
كنـد و  و پس از تأكيد بر اينكه اين خداست كه زنـده مـي   كشدرا به رخ مي تشريعي او

 ؛حكـم آن بـا خداونـد اسـت    ، پس هرگاه در موردي اختلاف داشـتيد «گويد: ، اندميرمي
حكم  ،حكم«) كه در جهان هستي 10-9): 42ي((شور »تن دهيد بايد به داوري او يعني

  ).40): 12((يوسف »اطاعت نكنيد را فرمان داده كه جز او خدا است و خدا

  ب) توضيح عوامل دسته دوم
ي كـه در صـحت   يهالايت اجرايي و انساني نيز به ملاكدر بعد زعامت بر مردم و و

  : مثل اينكه ؛كنداشاره مي آن دخيلند
 طـرف او  از با ولايت ذاتـي خداونـد مـرتبط و   ، هاي انسانيبايد امامت يا ولايت .1
با تعابيري چون خلافت يا نيابت از خدا و رسـول و  ، كه در فرهنگ ديني ما باشد مجاز
كند تا هـم  به اين رابطه اشاره مي جعل الهي ،اصطلاح قرآنبه صاب يااعتبار يا انت امام و
بر مخاطبان تفهيم گـردد تـا    شود و هم اهميت اين شرط هاي محق از جائر جداولايت

  موضعگيري خود را در ارتباط با حكومت و سياست بفهمند. تكليف و
امـام   نگ ديني مابصيرت است كه در فره معرفت و مبتني بر، امامت و ولايت ديني .2

و فقهـا   با تعابيري چون علم و فقه يا علما غيبت معصوم نيز در و علم لدني دارد ،معصوم
، بديهي اسـت علـم بـه احكـام    ، عارف به احكام به اين ملاك اشاره شده ،و روات حديث

شود و با توجه باشد كه جزء مقدمات لازم آن شمرده ميمستلزم علم به موضوعات نيز مي
  گيرد.بر مي در همه علوم لازم براي مديريت را، رسد اين شرطبنظر مي، نكته به اين
والي اسـت تـا هـم بـا      شرط ديگر ،حتي الامكان دوري از خطاي علمي و عملي .3

 پايبندي خود اعتماد مردمان را جلب كند و هم فرمانش رشيد و هـدايتگر باشـد كـه در   
نيابت عامـه بـا تعـابيري     در ي است وامام داراي عصمت عملي و علم، فرهنگ ديني ما

 و تأكيد بر اجتهاد »مطيعاً لمولاه«، »تاركاً لهواه«، »حافظا لدينه«، »امناء االله في ارضه« چون
  .است فقاهت و توجه به مقتضيات زمان بر اين شرط مهم تأكيد شده و

 امـر ولايـت دخيلنـد كـه خبرگـان و      در شـرايط ديگـري نيـز   ، آنچـه گذشـت   جز .4
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هـاي ديگـر بـر آنهـا تأكيـد      در قانون اساسـي و مناسـبت  ، فلسفه كلام و سان فقه وكارشنا
  اند.كرده

  توضيح عوامل دسته سوم ) ج
تواننـد در  نيز بر شرايطي تأكيد شده كه مـي  در بعد خصوصيات مردمي و شهروندان

سـايه   پايبندي به قانون آسماني و تأسيس جامعه دينـي در ، همزيستي تحكيم وحدت و
  .ت الهي و تحكيم آن تأثيرگذار باشندولاي

 اسـت و  مين امنيت و آسايش آنـان متعهـد  أشهرونداني كه دولت اسلامي نسبت به ت
  اند:سه دسته ،بايد در برابر دشمن مهاجم از ايشان دفاع كند

  . اهل ذمه.3 و . مسلمانان ظاهري2 .. مؤمنان واقعي1
 هسـتند كـه هـم در تأسـيس و     شهروندان درجه اول ايـن جامعـه   ،مؤمنان واقعي .1

هم در خدمت به شهروندان پرتلاشند و ، هاي آن انگيزه قوي و مقدس دارندتحكيم پايه
از آن اسـتقبال   و دانندشهادت مي دادن جان را، ايستندهم در دفاع از آن تا پاي جان مي

ب مجاهداتش براي كسب منص ـ معنوي است و، اين كارها انگيزه مؤمن از كنند؛ زيرامي
 بهشـت و ، جان خود مال و برابر اي كرده كه دربلكه او با خدا معامله ،موقعيت نيست و

   .)111): 9((توبه مند گرددعظيم بهره اين فوز از و رضوانش بستاند
تركيبي است از معرفت به خدا و شديدترين محبت به او كه انگيزه نيرومندي  ،ايمان

خداوندي ـ كه خالق و مالك هسـتي    كند؛يبراي مجاهدت و فداكاري در مؤمن ايجاد م
تر هاي بهتر و بادوامحيات جاودانه و نعمت، شهادت پس از و ولي نعمت انسان است و

  .كندمينثارش 
شهروندان يك عامل دروني است كـه اسـتحكام جامعـه دينـي بـر محـور        ايمان در

 يعنـي  ؛مشـابه آن  داراي عناصـر  ولايتي كه همانند ايمـان و  ؛پي دارد در ولايت الهي را
باشد و شايد تنها تفاوت ولايت با ايمان در اين است كه محبت و متابعت) مي، (معرفت

، در ولايـت  اولياي الهي متابعت از ائمه و تر است و بويژهولايت قوي ابعاد اجتماعي در
باشد كه بـر عامـل   مدلول مطابقي ولايت مي ،فرماندهي و فرمانبري زيرا؛ آشكارتر است
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عناصر اصلي آن  ،ايمان كه شناخت و محبت شديدتر ن استوار خواهد بود. برخلافايما
  هستند و دلالتش بر فرمانبري از خدا يك دلالت التزامي است.

 زعمـا  هم با همزيستي مؤمنان را وحدت و، ايمان و ولايت در شهروندان درجه يك
آسـاني قابـل    كـه بـه   پـي دارد  در اسـتحكام جامعـه را   و كندمي هم با يكديگر ايجاد و

فلـزي كـه    (سـاختار  »بنيـان مرصـوص  «گسست نيست؛ تا آنجا كه خداونـد بـا عنـوان    
 ولايـت الهـي را   و )4): 61((صف كندآن ياد مي اجزايش به هم جوش خورده باشد) از

  ).103): 3((آل عمران داندبرادري ايشان مي محبت و انس وأ منش
ايمان و محروم از درجـات معنـوي و    گرچه ممكن است فاقد ،. مسلمانان ظاهري2

احكـام   لكن تا وقتي كه به ظواهر شـرع و  ،رستگاري اخروي و واجد نوعي نفاق باشند
شهروند جامعه ديني خواهند بود و دولت اسلامي نسبت به حرمت  ،اسلام پايبند هستند

  داند.مي و امنيت و دفاع از حقوق آنان خود را متعهد
لكن با دولت اسلامي پيمان ذمه و تعهد متقابل  ،مان نيستند. اهل ذمه كه اصلاً مسل3

از حقـوق شـهروندي در جامعـه دينـي     ، دارند و تا وقتي كه به پيمان خود پايبند باشـند 
  كند.برخوردارند و دولت از حقوق و حرمت و امنيت آنان پاسداري مي

خـود وفـادار بـه    به انگيزه تأمين منـافع مـادي    شهروندان دسته دوم و دسته سوم صرفاً
حمايت و در تحكيم بنياد جامعه تلاش ، جامعه هستند و از ولايت بر جامعه اسلامي اطاعت

عوامل معنوي نيز مؤثرند و انگيـزه آنـان را   ، درجه يك لكن در شهروندان ايماني و ،كنندمي
، انبرند تا با تلاش و مجاهـدت فـراو  در دفاع از جامعه و تحكيم بنياد آن صدچندان بالا مي

دشمنان ايـن جامعـه را   ، فداكاري آنان والي با اتكاي به مجاهدت و جامعه را سامان دهند و
  رساند. به كيفر شكنان راقانون دارد و باز به حقوق يكديگر تجاوز از را اعضا، سركوب كند

  گيرينتيجه
عمـل   و تـدبير  محتوي تـوان و  و آنها تسلط بر و ي تولي امورامعن، لغت ولايت در

هاي ولايت« كنار در» هاي متعارضولايت« باشد.اصطلاح خاص مي فقه فاقد در ه وبود
بـه   و باشـد اي مـي يك تقسيم مقايسه اقسام ولايت در از» هاي متوافقولايت« و »متقابل
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 نعـة مـا  و ناسـازگار ، مبـاني مختلـف   و هاروش اهداف و كه در ي اشاره دارديهاولايت
ولايـت  « روانشـناختي و  بعـد  در» ولايـت شـيطان  « بـا  ار» ولايت الهـي « قرآن الجمعند.
متعـارض   ؛شـناختي جامعـه  بعد در» ستمكاران طاغوتيان و و ولايت كفار« با را» مؤمنان

  كوبد.به شدت درهم مي را آنها و كندمعرفي مي
به هم جـذب   يك محور بر فراواني را افراد، دفع داشتن خاصيت جذب و ولايت با

بلندي  ديوار، نموده هم جدا از را جوامع متعدد، همان حال در و دسازمي هم متحد با و
 تبـاهي خـداباوران و   و آنهـا ي آميزش اعضـا  مانع اختلاط و تا كندمي ايجاد بين آنها در

  الهي گردد. ياوليا
 قـرآن قـرار   تأكيـد  مـورد  ديگـر  ابعاد بيش از، سياست بعد در هاتعارض اين ولايت

 حـذر  بـر ، گران باشـد ولايت طغياني ام به هركاري كه امضااقد از خداباوران را، گرفته
  كند.به شدت تهديد مي را گرسلطه واليان طاغي و و داردمي

هـيچ   جهان حـاكم اسـت و   بر توحيد، ندارد ولايت تكويني هيچ تعارضي وجود در
 از آزادي انسـان  پيامد، اين تعارض. اي بكاهدذره اراده خداوند تأثير از تواندقدرتي نمي

نقش انسان  و بود پذيرخواهدولايت تشريعي امكان در تنها عوارض زندگي اجتماعي و
انسـان  ، اين زمينـه  در نيز قرآن مجيد است. آن مشهود در، گزينش ولي طريق تولي يا از
  داده است. عتاب قرار خطاب و مورد را

 افراد دهمانن جوامع خاطي را او خداست و سرنوشت همه با ،نهايت در، مع الوصف
مكلـف بـه انتخـاب راه    ، فـرد  هماننـد  جامعه نيز، بنابراين كرد. مجازات خواهد گنهكار

طي نقش يشرا عوامل و، تحقق حاكميت ديني در حاكميت ديني است و ايجاد درست و
به  بخش ديگري نيز بخشي به واليان و، هاي اجتماعيبه واقعيت آنها كه بعضي از دارند

  شود.ديني مربوط ميشهروندان جامعه  مردم و
 

  هايادداشت
 از ينه ـ را »طانيالش ـ تعبدوا لا« مفسران ژهيبو شوديم اطلاق هم اطاعت بر ،پرستش بر علاوه عبادت .1

 ؛683ص ،8ج اني ـالب مجمـع  طبرسـي،  حسن بن فضل :ر.ك نمونه عنوان به اند.دانسته طانيش اطاعت

 ،4ج ،الصــافي التفســير كاشــاني، فــيض ملامحســن ،450ص ،7ج ،نيالصــادق مــنهج كاشــي، االله فــتح
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 ،4ج ،نيالبحر مجمع طريحي، فخرالدين ؛361ص ،6ج ،زانيالم طباطبايي، سيدمحمدحسين ؛257ص

  .372ص

 طـاغوت  شـود  واقع عبادت مورد خدا ريغ چيزي هر پس .شوديم اطلاق مبالغه حد در انگريطغ هر به طاغوت .2

 حسـن  بـن  فضـل ( شـده  اطـلاق  ،دهـد  فرمـان  خـدا  حكم خلاف يعني ؛كند انيطغ كه يكس هر بر زين و است

 يزي ـچ ياله يايانب بعثت و سلر ارسال از غرض چون ؛)101ص ،3ج ،القرآن تفسير في البيان مجمع ،يطبرس

  .)104ص ،همان( است سرزنش ستهيشا كند رد را رسول انفرم كس هر ،ستين آنان اطاعت جز

و علـَى كـُلِّ شـَيء قـَديرٌ      « .3 وتَى وهـ  »أمَِ اتَّخذَُوا من دونه أَولياء فاَللَّه هو الْولي وهو يحيِي المـ
ن ستند بـه برهـا  در خدا را م تيحصر ولا اًيثان و را منحصر در خدا كرده تيولا كه اولاً) 9): 42(شوري(

  .كنديم يريگجهينت تيحسر ولا نياز ا يو اجتماع ييقضا ،ياسيدر ابعاد س ننموده است. ثالثاً

 ـول اتخذه و احبه و نصره يعني ؛فلاناً يتولّ اندگفته لغت اهل ،»يتولّ ما نولهّ« :هيآ ليذ در .4 نيرمفس ـ و اًي 

 فسـير ت فـي  البيـان  مجمـع  ،يطبرس ـ حسن بن فضل( لنفسه اختاره ما نيب و نهيب ينخلّ ... اند:فرموده

 اًي ـوال علهنج يا ي؛تول ما نوله« اند:فرموده اي است. »لنفسه اًيول اختاره« ،منظور و )169ص ،3ج ،القرآن

 التفسـير  كاشـاني،  فـيض  ملامحسـن ( »رهاختـا  مـا  نيب و نهيب ينخل و نخذُله بان الضلاَله من يتولّ لما

  .)500ص ،1ج ،الصافي

بر همه امم مبعوث  امبرانيپ نكهيا .1: است كرده ديكأت قتيبر دو حق انيچون مجمع الب يريتفاس .5

  .آنها دعوت به عبادت خدا و اجتناب از طاغوت بوده است فهيوظ نكهيا .2اند. گشته

. 423ص ،1ج ،نمونـه  ريتفس ـ دهيبرگزاحمدعلي بابايي،  :ر.ك .اندكرده حيبه آن تصر ريچنانكه تفاس .6

  .است يطانيش يروهايبر ن يو متك فيضع ،كه هر چند اظهار قدرت كند دياز طاغوت نهراس

  .است رفته بكار يول انتخاب يمعن هب قرآن در كه است يتول معادل ،يقرآن اصطلاح كي ي،ول اتخاذ .7

  منابع و مĤخذ
  .قرآن كريم .1
 .هنهج البلاغ .2
 ق.1385، 2، چ:، قم: مؤسسه آل البيت1، جدعائم الاسلامابن حيون، نعمان بن محمد،  .3
  .1382كتب الاسلاميه، الدار :تهران، 1ج، برگزيده تفسير نمونهي، احمد علي، يبابا .4
، قـم: دارالكتـب   1جلال الدين محـدث، ج محقق و مصحح: ، المحاسنبرقي، احمد بن محمد،  .5

 ق.1371، 2الاسلاميه، چ
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هاشـم حسـيني، قـم:     محقق و مصحح:، التوحيد (للصدوق)وق، محمد بن علي بن بابويه، صد .6

 ق.1398نشر جامعه مدرسين، 
، 2االله المرعشـي النجفـي، چ   مكتبـة آيـة  قـم:  ، 1ج، بصـائر الـدرجات  صفار، محمد بن حسن،  .7

 ق.1404
ة منشـورات جماع ـ ، قـم:  6و2، جالميـزان فـي تفسـير القـرآن    ي، سيد محمد حسـين،  يطباطبا .8

 تا.، بيالمدرسين في الحوزة العلمية
سرو، ، تهران: انتشارات ناصر خ8و3، جمجمع البيان في تفسير القرآنطبرسي، فضل بن حسن،  .9

1373. 
، ترجمـه احمـد محمـودي،    7علي بن ابيطالب مةالمسترشد في اماطبري، محمد بن جرير،  .10

  .ق1415قم: كوشانپور، 
، تهـران:  4مصحح: احمـد حسـيني اشـكوري، ج    ، محقق ومجمع البحرينطريحي، فخرالدين،  .11

 .1375مرتضوي، 
 .1378، تهران: انتشارات اسلام، 10، جاطيب البيان في تفسير القرآنطيب، سيدعبدالحسين،  .12
ة مكتب، تهران: 4و1حسين اعلمي، ج :، محقق و مصححتفسير الصافيفيض كاشاني، ملامحسن،  .13

 ق.1415، 2الصدر، چ
 .ق1404، 3ري، قم: دارالكتاب، چي، طيب موسوي جزاالقمي تفسيرقمي، علي بن ابراهيم،  .14
 .1336ميه، ، تهران: كتابفروشي اسلا7، جمنهج الصادقين في الزام المخالفينكاشاني، فتح االله،  .15
مـد  علي اكبر غفـاري و مح  محقق و مصحح:، الكافي (ط الاسلاميه)كليني، محمد بن يعقوب،  .16

 ق.1407، 4، چيةم، تهران: دارالكتب الاسلا2و1آخوندي، ج
، قم: نشـر دارالحـديث،   3و2، جالكافي (ط دارالحديث) دارالحديث، ---------------- .17

 ق.1429
 م.2010/ق1431الرضا،  مطبعة، بيروت: مصطلحات الفقهمشكيني، علي،  .18
بـن   مؤسسـه امـام علـي   قـم:  ، 8، جالامثل في تفسير كتاب االله المنـزل مكارم شيرازي، ناصـر،   .19
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